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 ٥فسير سوره مبارکه عنکبوت ـ جلسه درس ت

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

ه أَوثَاناً إِنما تعبدونَ من دون اللَّ )١٦(وإِبراهيم إِذْ قَالَ لقَومه اعبدوا اللَّه واتقُوه ذلكُم خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ ﴿

 اللَّه ندوا عغتقاً فَابرِز كُونَ لَكُململاَ ي اللَّه ونن دونَ مدبعت ينلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ الَّذختو هإِلَي وا لَهكُراشو وهدباعو قزالر

أَو لَم يروا كَيف يبدئ  )١٨(لكُم وما علَي الرسولِ إِلَّا الْبلاَغُ الْمبِين وإِن تكَذِّبوا فَقَد كَذَّب أُمم من قَب )١٧(ترجعونَ 

 سِيري لَي اللَّهع كإِنَّ ذل هيدعي ثُم لْقالْخ ١٩(اللَّه(  ثُم لْقأَ الْخدب فوا كَيضِ فَانظُري الْأَروا فيرقُلْ سئُ ا اللَّهنشأَةَ يشلن

يلَي كُلِّ شع ةَ إِنَّ اللَّهرالْآخ ير٢٠(ءٍ قَد(  َونقْلَبت هإِلَياءُ وشن يم محرياءُ وشن يم ذِّبعي)ي  )٢١ف جِزِينعم بِما أَنتمو

والَّذين كَفَروا بِآيات اللَّه ولقَائه أُولئك يئسوا  )٢٢( الْأَرضِ ولاَ في السماءِ وما لَكُم من دون اللَّه من ولي ولاَ نصيرٍ

 يمأَل ذَابع ملَه كأُولئي وتمحن رارِ إِنَّ  )٢٣(مالن نم اللَّه فَأَنجَاه قُوهرح أَو لُوهإِلَّا أَن قَالُوا اقْت همقَو وابا كَانَ جفَم

لَآي كي ذلونَ فنمؤمٍ يقَول ٢٤(ات(﴾  

 ارتباط قصص انبيا در سوره عنکبوت با معارف ابتداي سوره

راجع به اصل سنت الهي نسبت به مردم اختصاصي به ملّت و نِحلت معيني  »عنكبوت«در آغاز اين سورهٴ مباركهٴ 

ها يا  است اختصاصي به مسلمانبنابراين مسئله آزمون الهي يك امر جهاني ﴾أَحسِب الناس﴿ندارد فرمود: 

پس ابتلا, فتنه, امتحان يك امر  ١﴾أَحسِب الناس أَن يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا﴿ها و مانند آن ندارد ها يا مسيحييهودي

                                                
  .٢رهٴ عنكبوت, آيهٴ سو.  ١
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هم فرمود ما  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)عمومي است اين مطلب اول بود كه گذشت. به معاصران رسول خدا

  هاي قبل از اينها را آزموديم پس اصل كلّي اين است كه انسان تا در دنيا هست محلّ آزمون است.امت

هاي گذشته انجام داديم قهراً امت اسلامي و امم آينده از مطلب دوم اين است كه ما اين آزمون را نسبت به امت

گذشت قصه هفت پيامبر از  »عنكبوت«ركهٴ اين قانون مستثنا نيستند. طبق اين دو مطلب عام كه در آغاز سورهٴ مبا

كند جريان حضرت نوح, جريان حضرت ابراهيم, جريان انبياي الهي را, هفت امت از امم گذشته را بازگو مي

حضرت لوط, جريان شعيب, جريان هود, جريان صالح, جريان موسي(عليهم الصلاة و عليهم السلام) را در اين 

است در بعضي از سور هكند. تفاوتي كه هست در كوتاهي يا بلندي اين داستانيذكر م »عنكبوت«سورهٴ مباركهٴ 

كنند و قصه انبياي ديگر را كمتر. در اين بخش جريان حضرت نوح را به همان تر ذكر مينوح را وسيعقصه حضرت 

ولي جريان حضرت ابراهيم  ١﴾الَمينوجعلْناها آيةً لِّلْع﴿عالَمي بودن قصه نوح و جريان نوح بسنده فرمود, فرمود: 

  كند.را يك مقدار بازتر ذكر مي

 (عليه السلام)اقسام آيات دربردارنده داستان حضرت ابراهيم

بين او و به اش مربوط مطلب بعدي آن است كه وجود مبارك ابراهيم(سلام االله عليه) بخشي از معارفش و قصه

اي داشت سهيم كرده فرمود ببينيد ابراهيم با خداي خود چه رابطه خداي اوست و خداوند ما را هم در اين بخش

ولي كاري كه ابراهيم با خداي سبحان داشت  ;تر و كمتركوتاه ,شما همان مسير را طي كنيد منتها مقدورتان نيست

يه) دعوت به خود. بخشي از كارهاي وجود مبارك ابراهيم(سلام االله عل رِشما همان كار را ادامه بدهيد منتها در خو

آا هم همين رسالت و  ٢توحيد و نفي شرك بود كه اين مشترك بين همه انبياست عالمان دين كه وارثان انبيايند

مأموريت را دارند هم خودشان را موحد بار بياورند هم جامعه را به توحيد دعوت كنند. بخشي هم مربوط به 

                                                
  .١٥سورهٴ عنكبوت, آيهٴ .  ١
  .٣٤و  ٣٢, ص١الكافي, ج.  ٢



 

  ١٣از  ٣شماره صفحه:   / ٥جلسة عنكبوت تفسير سورة 

هاي ديگر بازگو فرمود. اين آياتي كه از آيه هآن را در سور مبارزه وجود مبارك ابراهيم با دستگاه عصر بود كه

ها ناظر به دعوت ابراهيم خليل(سلام االله عليه) است گرچه شود تا آيه بيست و سوم اين بخششانزده شروع مي

اشد ولي ب (صلّي االله عليه و آله و سلّم)به پيغمبر اسلاممربوط ممكن است بعضي از اين آيات به عنوان جمله معترضه 

  تواند مجموعاً بيانات نوراني وجود مبارك ابراهيم(سلام االله عليه) باشد.كلّ اين چند آيه مي

 (عليه السلام)حضرت ابراهيم هايتوحيد خاورميانه مرهون تلاش

 در خاورميانه آن روز غير از الحاد و شرك خبري نبود ابراهيم(سلام االله عليه) قوم خود را به توحيد دعوت كرد 

ممكن بود در زواياي كشورها افراد مؤمني پيدا بشوند ولي حكم غالب يا الحاد بود يا شرك. وجود مبارك 

كنيم آن ابراهيم(سلام االله عليه) به فرمان الهي قيام كرد اولاً رابطه خود را با خداي خود تنظيم كرد كه عرض مي

ها كه كارساز نبود توحيد را ضروري دانست اين راهرابطه چيست, بعد مردم را به توحيد دعوت كرد و از چند راه 

 ١﴾حرقُوه وانصروا آلهتكُم﴿اي را متوجه كرد بعد هم در برابر ها را ريز ريز كرد تا حدودي عدهتبر برداشت و بت

لستان شد و به بركت آن حضرت آن آتش, گ ٢﴾نار كُونِي برداً وسلاَماً علَي إِبراهيم يا﴿تحمل كرد و با دستور الهي 

خاورميانه طعم شيرين توحيد را چشيد. اين توحيد را وجود مبارك ابراهيم با اين جان كَندن تحويل خاورميانه داد 

شناس بودند آن را در كشورهايشان حفظ كردند ابوريحان بيروني كه معاصر مرحوم قحعالمان و دانشمنداني كه 

گويد در بخشي از خاورميانه اي از علماي هند دارد ميگلهتحقيق ماللهند نام  بوعلي است در كتاب معروفش به

سقراطي پيدا شد كه به استقبال شهادت رفت و توحيد را حفظ كرد و شاگردان موحدي تربيت كرد اگر  ،مثل يونان

و كوشش ابراهيم(سلام تلاش  ٣آمدكردند ديگر مسئله بودا و برهما در هند پيش نميعالمان هند هم چنين كاري مي

اي اين كار اي تا مرز شهادت رفتند توحيد را حفظ كردند عدهاالله عليه) به دست عالمان دين بايد محفوظ بماند عده
                                                

  .٦٨انبياء, آيهٴ سورهٴ .  ١
  .٦٩انبياء, آيهٴ سورهٴ .  ٢
  .٢١ر.ك: تحقيق ماللهند, ص.  ٣
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عصر, عصر علم است اگر الآن عصر علم الآن با اينكه آمد مسئله بودا و برهما و اينها را نكردند زير گوش اينها 

سپاه با اندك فرصتي جاسوسي را اين برادران باد كرديد يك ست شما هيچ فكر نمينباشد پس چه وقت عصر علم ا

بينيد گاو و شكار بكنند اگر الآن عصر علم نباشد پس چه وقت عصر علم است الآن كه عصر علم است شما مي

د همين الآن كه بيش از افتبه دره سقوط ميطور بشر اينپرستند اگر انبيا نباشند موش را دارند در شرايط كنوني مي

اي كه در كوي و برزن ماست ماهواره بالاي سر ماست همين الآن هند با همه عظمتش دارد گاو را دوچرخه

اي دارد آن گمشده را انبيا آمدند به او گفتند اين گاو نيست اين پرستد بالأخره بشر گمشدهپرستد, موش را ميمي

  نيست بلكه االله است اين كار ابراهيم خليل(سلام االله عليه) بود.  موش نيست اين فلان شيء نيست حتي فرشته

 (عليه السلام)تعامل حکمت نظري و حکمت عملي در برهان محبت حضرت ابراهيم

به هر تقدير وجود مبارك ابراهيم خليل سه برهان اقامه كرد بعد از اينكه رابطه خودش را با خدا تنظيم كرد 

من چيزي كه گاهي هست و گاهي نيست فرمود كه بيان شد  »انعام«ا در سورهٴ مباركهٴ با خدحضرت ابراهيم رابطه 

بيني را احيا كرد شما و هنرمندانه حكمت و جهان ١﴾أُحب الآفلين لاَ﴿و قائم به ذات نيست اصلاً دوست ندارم 

از هست و نيست است  بيني سخن از دوستي و غير دوستي نيست سخنبينيد در هيچ كتاب فلسفي در جهانمي

نيست اما من دوست دارم من معاذ االله ـ  ـگويد يا خدا هست يا سخن از محبت و غير محبت نيست برهان مي

بينيد در مسائل رياضي جا ندارد كسي شما مي نظري جا نداردبيني و حكمت دوست ندارم اين در فلسفه و جهان

خن از دوستي و غير دوستي نيست اين علم است در فقه ما هم بگويد من دوست دارم دو دوتا چهارتا بشود آخر س

همين طور است من دوست دارم فلان قضيه باطل باشد يا من دوست دارم فلان قضيه حرام باشد آخر حرمت و 

حليت كه به دوستي ما نيست اين به حكم خدا وابسته است ولي وجود مبارك ابراهيم اين را بست يعني بين عقل 

                                                
  .٧٦سورهٴ انعام, آيهٴ .  ١
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خواهد براي اينكه محبوب او باشد به او سر بسپارد در برابر او عمل بست انسان خدا را براي چه مينظر و عقل 

آرايي داري و جهانجهان بيني را بات نظري را با حكمت علمي دوخت يعني جهانمخضوع كند لذا مسئله حك

تواند محبوب گاهي نيست كه نمي خدا بايد محبوب باشد اينكه گاهي هست و ﴾أُحب الآفلين لاَ﴿دوخت گفت: 

  .باشد

 (عليه السلام)ترغيب الهي درباره پيروي از حضرت ابراهيم

ما باطن اين عالَم, ملكوت عالم را نشان  ١﴾وكَذلك نرِي إِبراهيم ملَكُوت السماوات والْأَرضِ﴿خدا هم فرمود:  

هود, همين خدايي كه درباره خليل خود فرمود او ملكوت را ابراهيم خليل داديم او اهل رؤيت بود رؤيت يعني ش

كنيد خب اين نگاه براي اين است كه ما ببينيم آن كند كه چرا شما نگاه نميديد ما نشان داديم او ديد ما را تشويق مي

او اهل بصر بود شما اهل نظر  ٢﴾أَو لَم ينظُروا في ملَكُوت السماوات والْأَرضِ﴿فرمود:  »اعراف«را در سورهٴ مباركهٴ 

رساند اين بخش در سورهٴ باشيد, او اهل ديدن بود شما اهل نگاه كردن باشيد, اين نگاه گاهي شما را به ديدن مي

  .و اعراف گذشت كه بخش مبسوطي هم بود »انعام«مباركهٴ 

 (عليه السلام)حضرت ابراهيم سه برهان در دعوت توحيدي

هم درباره معبود هم درباره عبادت هم است ا سه برهان بابراهيم نسبت به توحيد  اما دعوت وجود مبارك 

اند از سنگ و چوب كاري ساخته نيست درباره عبادت درباره عابد, درباره معبودها فرمود اينها سنگ و چوب

گوييد خلاف يفرمود اين فسون است و فسانه اين خرافه است درباره عابد هم فرمود شما برهان نداريد دروغ م

اين اسم  ﴾إِنْ هي إِلَّا أَسماءٌ سميتموها أَنتم وآباؤكُم﴿اوثان است سنگ و چوب بيش نيست  گوييد معبودان شمامي

گوييد اله اين اله يك لفظ است (يك) مفهومي دارد در ذهن (دو) ها را ميها و چوبخالي است شما اين سنگ
                                                

  .٧٥سورهٴ انعام, آيهٴ .  ١
  .١٨٥سورهٴ اعراف, آيهٴ .  ٢
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گوييد, لفظي است كه مي »رب«كلمه  خواهيد تطبيق كنيدن اله را بر چه چيزي ميزيرش خالي است (سه) شما اي

خواهي اطلاق كني بر چوب را بر چه چيزي مي »رب«اين مفهومي است كه در ذهن داريد اما زيرش خالي است 

پس معبودتان سنگ و چوب  ١﴾ه بِها من سلْطَانإِنْ هي إِلَّا أَسماءٌ سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّ﴿بر سنگ؟! 

گوييد اينها مقرب ما هستند شفيع است عبادت سنگ و چوب هم افك است و فسون است و فسانه شما هم كه مي

رساند از سنگ و چوب كاري ساخته رسد, خرافه به مقصد نميگوييد دروغگو به مقصد نميما هستند دروغ مي

هاي قبلي هم داشتيم كه تعدد براهين به تعدد حدود وسطاي آاست اگر ما سه در بحثنيست سه حد وسط است 

برهان, يك شود شود سه برهان, گاهي ممكن است يك حد وسط باشد با سه تقريب بله اين ميحد وسط داشتيم مي

توحيد را ثابت كرد و  شود سه برهان. وجود مبارك ابراهيم خليل از سه منظراما وقتي سه حد وسط داشتيم مي

  .دعوت كرد

 درباره معاد (عليه السلام)تبيين براهين حضرت ابراهيم

رسيد بالأخره اين بحث كنيد از مسئله توحيد كه فراغت پيدا كرديد به مسئله معاد ميبعد فرمود شما خوب  

بالأخره, اين نظم محيرالعقول ا مقصدي دارد يدارد پوچ و افسانه و خالي از هدف است عالَمي كه نظم محيرالعقول 

براي آن است كه هر كس هر چه كار كرد, كرد و هر چه به دستش رسيد بكند اين هيچ حسابي و كتابي نيست يا 

حساب و كتابي هست آن حساب و كتاب هم كه در اين عالم نيست براي اينكه اين عالم, عالم امتحان است عالم 

در دنيا نيست براي اينكه دنيا دار يقيني است و آن حساب هم يقيناً  , پس حسابي هم هست آن حسابآزمون است

گر بايد باشد به نام بعد الدنيا, بگوييد چگونه ه گذشت پس يك عالَم ديآزمون است چه اينكه در صدر اين سور

ناقصه » كان«تامه را قبول كرديد » كان«ناقصه است وقتي » كان«كند خب اينكه خلق ميخدا بعد از دنيا افراد را 

                                                
  .٢٣سورهٴ نجم, آيهٴ .  ١



 

  ١٣از  ٧شماره صفحه:   / ٥جلسة عنكبوت تفسير سورة 

بعد  ١﴾هلْ أَتي علَي الْإِنسان حين من الدهرِ لَم يكُن شيئاً مذْكُوراً﴿خدا وقتي هيچ را موجود كرد  ،را به طريق اُوليٰ

ها را جمع چيزي از بين نرفته اين پراكندهآيد بدنتان متفرق است جانتان هم هست هم كه چيزي پيش نمياز مرگ 

اين  ﴾ءٍ قَديرإِنَّ اللَّه علَي كُلِّ شي﴿چون  ﴾إِنَّ ذلك علَي اللَّه يسِير﴿گيرد هم كه به اينها تعلّق مي كند جانمي

اينها را وجود مبارك ابراهيم خليل(سلام االله عليه) براي قومش بازگو كرد. برخي از  ،برهان توحيد, برهان معاد

(صلّي االله عليه و آله و پيغمبرمربوط به ها گفتند كن است چه اينكه برخيوسط اين صفحه است اين ممدر آياتي كه 

كند كه اين يك صفحه همه بيانات نوراني حضرت به عنوان جمله معترضه اما سياق اقتضا مي ٢باشد سلّم)

  قوم باشد. پاسخ آن  ﴾فَما كَانَ جواب قَومه﴿فرمايد: كه مي ٢٤ابراهيم(سلام االله عليه) باشد و در آيه 

 در آيات مورد بحث (عليه السلام)دعوت توحيدي حضرت ابراهيمچگونگی 

 ولَقَد أَرسلْنا نوحاً﴿در آيه چهارده فرمود: ﴾ وأَرسلْنامنصوب است به ﴿ ﴾وإِبراهيم﴿اين  ﴾وإِبراهيم﴿فرمود: 

هاينجا  ﴾إلي قَوم﴿يماهرإِباف ها مثل زمخشري در برخي» لقد ارسلنا ابراهيم«يعني  ﴾وابراهيم«گفتند اين كش« 

وإِبراهيم إِذْ ﴿آن وقتي كه اين حرف را زد » واذكر ابراهيم إذ قال«يعني  ٣استمقدر كه  »اُذكر«منصوب است به 

همقَوچه چيزي فرمود, فرمود:  ﴾قَالَ ل﴿وا اللَّهدبد است گرچه لفظ مفيد حصر نيست كه اين سياق, سياق توحي ﴾اع

كند سياقش سياق توحيد است و از دارد دعوت به توحيد مي ﴾اعبدوا اللَّه﴿در آن نيست اما » لا تعبدون الاّ االله«

افضليت در اين گونه از موارد يا فارغ از معناي  ﴾خير﴿اين براي شما خير است اين كلمه  ﴾واتقُوه﴿او راسيد 

رساند يا اگر معناي افضليت را به همراه دارد به زعم اينها چون مييغه افعل تفضيل نيست اصلِ فضيلت را است ص

وثن است به هر تقدير خير  يافرمايد عبادت خدا تر از عبادت صنم عبادت اوثان و اصنام خوب بود ايشان مي

                                                
  .١سورهٴ انسان, آيهٴ .  ١
  .٣٩, ص٢٥; التفسير الكبير, ج٤٤٧, ص٣الكشاف, ج.  ٢
  .٤٤٦, ص٣الكشاف, ج.  ٣



 

  ١٣از  ٨شماره صفحه:   / ٥جلسة عنكبوت تفسير سورة 

إِن كُنتم ﴿اين  ﴾ذلكُم خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ﴿ يا معناي افضليت را ندارد يا اگر دارد به گمان و زعم آاست.

  .هم ترغيب به عالم شدن است ﴾تعلَمونَ

 پرستيدر ابطال بت (عليه السلام)براهين حضرت ابراهيم

از  پرستيدنگ و چوب را ميشما س ﴾إِنما تعبدونَ من دون اللَّه أَوثَاناً﴿فرمايد: كند ميبعد حالا برهان اقامه مي 

خوفاً «يا كند براي اينكه مشكلش حل بشود سنگ و چوب چه كاري ساخته است؟! انسان اصلاً چرا عبادت مي

است » خوفاً من النقمة«كه مقدور شما نيست يا » حباً«آن » حباً«است يا » شوقاً الي النعمة«است يا » من العذاب

؟! بشر را رها كني در دپرستيچوب هيچ كاري ساخته نيست خب چرا اينها را مياز سنگ و » شوقاً الي النعمة«يا 

پرستي, الآن اين گاوپرستي, الآن اين عضوپرستي كه در هند عصر علم هم باشد گرفتار حس است الآن اين موش

را حل  شود انبيا آمدند گفتند آن كه مشكلكنند كه با اين مشكلشان حل مياست براي چيست اينها خيال مي

شما  ﴾وتخلُقُونَ إِفْكاً﴿پس معبودتان دروغين است (يك) دو:  ﴾إِنما تعبدونَ من دون اللَّه أَوثَاناً﴿كند خداست مي

را منصرف كردن آفرين هستيد اين خلقت يعني جعل, افك چيزي را از جاي خود گرفتن به جاي ديگر بردن, دروغ

طور نبودند كه دهيد مشركين اينغير خدا ميعبادتي كه براي خداست به رفون, صييعني  ﴾ونَكُفَؤي﴿گويند افك, مي

پرستيد اينكه فرمودند نظير رياكار قدري براي خدا, قدري براي غير خدا عبادت كنند مشرك اصلاً خدا را نمي

شريك او دانستند همتاي  مشرك است معنايش اين است كه عبادتي كه براي خداست به غير خدا دادند غير خدا را

پرستيد اينجا هم فرمود: پرستيد خدا را نميكنند وگرنه مشرك فقط بت را مياو دانستند او را دارند عبادت مي

  ﴾.وتخلُقُونَ إِفْكاً﴿

ا ساخته نيست آخر اين سنگ و چوب كه كاري از آ ﴾إِنَّ الَّذين تعبدونَ من دون اللَّه لاَ يملكُونَ لَكُم رِزقاً﴿

د در نگذاريد براي اينكه مشكل شما را حل كنكنيد براي كاري است بالأخره, چرا آا را احترام ميشما عبادت مي



 

  ١٣از  ٩شماره صفحه:   / ٥جلسة عنكبوت تفسير سورة 

فَابتغوا عند اللَّه ﴿حالي كه از آا كاري ساخته نيست پس به جايي مراجعه كنيد كه همه كار به دست اوست 

قزو با دريافت رزق از ذات اقدس الهي سپاسگزار او باشيد و بدانيد كه بازگشت شما هم  و او را عبادت كنيد ﴾الر

گرديد اصل رجوعتان ها باز نميكنيد به بترويد نه به غير خدا بازگشت ميبه سوي اوست نه شما از بين مي

اصل رجوع را است نه » لا ريب فيه«است و رجوعتان هم الي االله است اين هم » لا ريب فيه«ضروري است 

حالا اگر شما آمديد تكذيب كرديد اولاً  ﴾وإِن تكَذِّبوا﴿توان پذيرفت توان انكار كرد نه رجوع به غير خدا را ميمي

غرق كه حرف انبيا را تكذيب كردند و به كام پيش از شما كساني هم بودند ولي بدانيد گوييد, خودتان دروغ مي

بوق به جريان حضرت نوح(سلام االله عليهما) بود امت اين هم مسبوق به آن رفتند همان جريان حضرت ابراهيم مس

گويند طوفان اند هر چيزي كه انسان را احاطه كند بالأخره انسان را دور بزند دور انسان طواف كند به آن ميامت

تي پيدا كرده هر خواه آب باشد خواه باد باشد خواه گرد و خاك باشد خواه آتش باشد منتها حالا درباره آب شهر

وإِن تكَذِّبوا فَقَد كَذَّب أُمم من ﴿شود طوفان. فرمود: كند اين ميزند آدم را احاطه ميچيزي كه آدم را دور مي

بِينلاَغُ الْمولِ إِلَّا الْبسلَي الرا عمو كُملران احتمال دادند اينها  ﴾قَبجمله اين گونه از آيات است كه برخي از مفس

باشد كه در وسط قصه حضرت ابراهيم واقع  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)به خود پيغمبر اسلاممربوط معترضه باشد 

(صلّي االله عليه و آله و پيغمبر مربوط بهحضرت ابراهيم(سلام االله عليه) باشد چه بيان  مربوط بهشده البته چه بيان 

  باشد برهاني است و حق است. سلّم)

 براي اثبات معاد (عليه السلام)حضرت ابراهيم براهين

ي كه گويا قابل ديدن است ملي روشن است از نظر عبراي اثبات معاد فرمود شما اگر بررسي كنيد مطلب به قدر 

رسد فرمود: گويند اين مثل آفتاب روشن است از بس بديهي است كه به مرحله رؤيت ميوقتي بديهي باشد مي

خب اين نظم محيرالعقول شما ببينيد يك قطره آب را ذات اقدس الهي به اين  ﴾كَيف يبدئ اللَّه الْخلْقأَو لَم يروا ﴿



 

  ١٣از  ١٠شماره صفحه:   / ٥جلسة عنكبوت تفسير سورة 

كنند هنوز آغاز ها دانشگاه و صدها دانشكده درباره شناخت بدن انسان دارند كار ميدر آورد كه دهانسان صورت 

قُلِ ﴿ما اسام داروها كشف نشده تازه اين براي بدن انسان ها كشف نشده, انواع و اقراهند انواع و اقسام بيماري

حساب ديگري دارد فرمود يك قطره آب را خدا به اين صورت در آورده يعني در عالَم  ١﴾الروح من أَمرِ ربي

سورهٴ مباركهٴ ارم هآيه چبينيد در آفريدگاري نيست؟! شما مي ٢﴾أَيحسب الْإِنسانُ أَن يترك سدي﴿خبري نيست 

يك تكّه زمين حالا يك هتكار زمين خاك يكي, آب يكي,  ﴾وفي الْأَرضِ قطَع متجاوِرات﴿گذشت فرمود:  »رعد«

نفَضلُ ﴿هاي گوناگون هاي گوناگون, ميوهبينيد رنگميهوا يكي, باغبان يكي, شمس يكي, همه اين امور يكي اما 

هايشان شبيه هم نيستند خب اين نظم يك اما ميوه ﴾وفي الْأَرضِ قطَع متجاوِرات﴿ ;﴾أُكُلِبعضها علَي بعضٍ في الْ

بعد اگر  ﴾أَو لَم يروا كَيف يبدئ اللَّه الْخلْق﴿ناظم ندارد؟! فرمود مطلب به قدري روشن است كه ديدني است 

ثُم يعيده إِنَّ ذلك علَي ﴿ري كه اول آفريد اين ديگر روشن است گوييم همان طوكند ميبگوييد كه چگونه زنده مي

سِيري شود لغو كه هر كسي بيايد هر كاري بكند برود طاغي و اصلِ معاد ضروري است اگر نباشد كه عالَم مي ﴾اللَّه

ند و خبري نباشد خب باتقوا آن كسي كه اهل تقواست آن كسي كه اهل طغيان است اينها هر دو بروند و خاك بشو

در اعدام » لا ميز في الأعدام«چون بعد از مرگ اگر عدم باشد  !شود يكسانمعنايش اين است كه عادل و ظالم مي

شود اولين خب مي !در عالَم يكي استمعاذ االله ـ  ـكه خبري نيست آن وقت معنايش اين است كه حق و باطل 

ما بازيگر نيستيم عالَم  ٣﴾َما خلَقْنا السماءَ والْأَرض وما بينهما لاَعبِين﴿ فرمود ما بازيگر نيستيملهو, اولين لغو, 

چنين نيست كه هر كسي بازيچه نيست كه هر كه بيايد هر كاري بكند, بكند ما بالحق آفريديم اين مقصدي دارد اين

و كتابي هست. چه كسي دوباره زنده بيايد هر كاري بكند چه خير چه شر و هيچ خبري هم نباشد پس حساب 

أَو لَم يروا كَيف يبدئ اللَّه الْخلْق ثُم يعيده إِنَّ ذلك ﴿فرمود: كند خب همان كه بار اول آفريد اينكه مشكلي ندارد مي
                                                

  .٨٥اسراء, آيهٴ سورهٴ .  ١
  .٣٦قيامت, آيهٴ سورهٴ .  ٢
  .١٦سورهٴ انبياء, آيهٴ .  ٣
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 سِيري لَي اللَّه٭ ع لْقأَ الْخدب فوا كَيضِ فَانظُري الْأَروا فيرقُلْ س ثُم اللَّهيلَي كُلِّ شع ةَ إِنَّ اللَّهرأَةَ الْآخشئُ الننشءٍ ي

يرقَد﴾.  

 حکيمانه بودن مشيت خداوند

چنين شد حسابي هست, كتابي هست, جهنمي هست, شتي هست, نعمتي هست, نقمتي هست بر حالا كه اين 

است اين از غرر  صحيفهجاد(سلام االله عليه) كه در شود آن بيان نوراني امام ساساس حكمت الهي كار انجام مي

شود مسير نمي توسلی اي خدايي كه با هيچ ٤»يا من لا تبدل حكمته الوسائل«بيانات آن حضرت است كه فرمود: 

تو كاري بكني كه حكيمانه نباشد تمام توسلات معاذ االله ـ  ـحكمت تو را عوض كرد كه ما حالا با وسيله بخواهيم 

يا من لا تبدل حكمته «آن است كه كار ما را در رديف حكمت خود قرار بدهي عفو كني, ببخشي و مانند آن  براي

  .﴾يعذِّب من يشاءُ ويرحم من يشاءُ﴿مشيئت الهي بر اساس حكمت است فرمود:  »الوسائل

 منقلب شدن انسان و بروز اسرار دروني او در معاد

شويد و تمام اعمالتان در آيد بيرون منقلب ميرويد آن باطنتان ميور به حضور خدا نميبعد فرمود شما همين ط 

اگر كسي تمام اعمالش آمده رو شد  ٥﴾يوم تبلَي السرائر﴿توانيد انكار كنيد هيچ نمي ,رويد آنجادستتان است مي

» وقوعه لا ريب في«چند معناست يكي اينكه اين به  ﴾لاَ ريب فيه﴿اينكه گفته شد آن روز تواند انكار كند] [نمي

دو دوتا چهارتا بالضروره اين  گوييمدر قرآن همان اصطلاح بالضروره منطق است ما مي ﴾لاَ ريب فيه﴿اصطلاح 

اما » زيد عالمٌ بالامكان«گوييم يك قضيه ممكنه داريم مي» الانسان ناطق بالضروره«قضيه بالأخره جهت دارد 

قضيه بالأخره جهتي دارد يعني ربط محمول به موضوع يا شل است يا محكم, اگر » النار حارةٌ بالضروره«ييم گومي

اگر شل باشد جهت قضيه امكان است » الانسان ناطق بالضروره«گوييم محكم باشد جهت قضيه ضروره است مي
                                                

  .١٣الصحيفة السجادية, دعاي .  ٤
  .٩سورهٴ طارق, آيهٴ .  ٥
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ياد  ﴾لاَ ريب فيه﴿كريم به عنوان  ه در قرآندر منطق همان است ك» بالضروره«اين » زيد عالم بالامكان« مگوييمي

ربنا إِنك جامع الناسِ ليومٍ لاَ ﴿بردار نيست امر ضروري قطعي شكبردار نيست شكيعني  ﴾لاَ ريب فيه﴿شود مي

يهف بيبالضروره« ٦,﴾ر المعاد آت ,منطقي به صورت » بالضروره«اين » المعاد حق﴿لاَ ريهف بقرآني است و در  ﴾ي

فَمن ﴿آن روز هم جا براي شك نيست همه چيز بين و شفاف است خب اگر سرائر انسان ظهور كرد طوري كه 

هراً يرش ةثْقَالَ ذَرلْ ممعن يم٭ و هرراً ييخ ةثْقَالَ ذَرلْ ممعا رويد نزد خدجا براي تكذيب نيست فرمود شما مي ٧﴾ي

رويد نه بسته برويد تا بتوانيد انكار كنيد يعني بعد از اينكه تمام اسرارتان از درون به بيرون آمد شفاف اما منقلباً مي

يعذِّب من يشاءُ ﴿رويد خب ديگر آن روز جا براي انكار نيست شد كه راه براي انكار نيست با اين وضع مي

يك سطح  ﴾إِنا للّه وإِنا إِلَيه راجِعونَ﴿است  ﴾إِلَيه ترجعونَ﴿تر از اين قوي ﴾تقْلَبونَ وإِلَيه﴿اما  ﴾ويرحم من يشاءُ

  .فهماندرا مي تريالاتر و دقيقمعناي ب ﴾إِلَيه تقْلَبونَ﴿فهماند اما متوسطي را مي

 ناتواني همگان در برابر اراده الهي

بخواهيد فرار كنيد واهيد در برابر اين صحنه مقاومت كنيد مقدورتان نيست, فرمايد چنين چيزي هست شما بخمي 

فرقي بين آسمان و  ﴾وما أَنتم بِمعجِزِين في الْأَرضِ ولاَ في السماءِ﴿ميدان را ترك كنيد اين هم مقدورتان نيست 

 ٨﴾الَّذي في السماءِ إِله وفي الْأَرضِ إِلههو ﴿زمين نيست آنجا برويد قانون همين است زمين باشيد قانون همين است 

وما أَنتم بِمعجِزِين في الْأَرضِ ولاَ في ﴿توانند قضا و قدر الهي را عاجز كنند و نه شما نه موجودات آسماني مي

روشن است اين حرفي  دانيد بالأخره عجز انساناي داريد غير از خدا و نه سرپرستي, ميكنندهو نه ياري ﴾السماءِ

عين و معاون او برخي از كارها را مدهد در بعضي از موارد به حسب ظاهر برخي از كارها را انجام ميدر آن نيست 

دهد در برخي از موارد اصلاً كاري از او ساخته نيست حالا يا در دوران كودكي است يا در دوران انجام مي
                                                

  .٩ عمران, آيهٴسورهٴ آل.  ٦
  .٨و  ٧سورهٴ زلزال, آيات .  ٧
  .٨٤سورهٴ زخرف, آيهٴ .  ٨
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شود جاي نصرت دهد بقيه را ديگري, ميدار كار را خود انسان انجام ميكهنسالي و فرتوتي است آنجايي كه يك مق

كه ديگري ناصر انسان است آنجا كه هيچ كاري از انسان ساخته نيست نظير دوران كودكي يا دوران كهنسالي 

ليّ كند كاري از انسان ساخته نيست فرمود غير از خدا شما وديگري وليّ انسان است بالأخره او تر و خشك مي

وما ﴿بگيريد نداريد, ناصر بگيريد نداريد, خودتان هم بخواهيد مشكلتان را حل كنيد كه مقدورتان نيست فرمود: 

اند در اينها هستند كه از رحمت خدا مأيوس ﴾والَّذين كَفَروا بِآيات اللَّه ولقَائه ٭لَكُم من دون اللَّه من ولي ولاَ نصيرٍ 

ه ما درِ رحمت را تا آخر باز كرديم اما اگر خود اينها اين در را بستند و با درِ بسته وارد معاد شدند ديگر از حالي ك

أعاذنا االله من شرور أنفسنا و سيئات «كه  ﴾وأُولئك لَهم عذَاب أَليم﴿رحمت الهي خودشان را مأيوس كردند 

  ».أعمالنا

  »و الحمد الله رب العالمين«


